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 ما و آمريكا: درآمدي فلسفي بر شناخت غرب
 

 چكيده
 مؤلف در اين نوشتار ضـمن اشـاره بـه ابعـاد مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي مقولـه ارتبـاط ايـران و آمريكـا،              

 بـه يكـديگر    "غـرب "و  "شـرق "باشـد. نـوع نگـرش     دارد كه اين موضوع داراي مبـاني فلسـفي خـاص خـود نيـز مـي       اظهار مي
 طور قطع در وجود يا عـدم وجـود رابطـه ايـران و آمريكـا مـؤثر اسـت. بـه همـين خـاطر نويسـنده بـا              موضوع مهمي است كه به

 اكنـون دوره زوال خـود را    گيـرد كـه: غـرب هـم     ين نتيجـه مـي  بررسي تاريخي سير تعـالي و زوال شـرق و اسـتيلاي غـرب، چن ـ    
 اي قـرار دارنـد. فضـايي كـه ديگـر در آن غربيـان ضـرورتا         كنـد و بنـابراين شـرقيان بايـد بداننـد كـه در فضـاي تـازه         تجربه مـي 

 يـد از  اي بـراي شـرق اسـت و مـا در چنـين فضـايي با       حاكم و شرقيان محكوم نيستند. عصر حاضـر عصـر شـروع اعـتلاي تـازه     
 گـويي بـه    مان با غرب سخن بگوييم. به عبارت ديگر مـا بايـد خـود را بـاور كنـيم و سـپس بـا اقتـدار تمـام در مقـام پاسـخ            رابطه

 سؤال از وجود يا نوع رابطه با غرب و از آنجمله آمريكا، سخن بگوييم.
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 مقدمه
 باشــد  بحـث از رابطـه ايـران و آمريكــا گذشـته از ابعـاد تـاريخي، سياســي، اقتصـادي و فرهنگـي، داراي بعـدي فلســفي نيـز مـي           

  - "شـرق "و  -كـه آمريكـا بـه آن تعلـق دارد      - "غـرب "پـردازد. ايـن كـه     كه به بررسي و تحليل نگرش طرفين به يكـديگر مـي  
 اي اسـت بسـيار مهـم كـه پـرداختن بـه        انـد، مسـأله   چيسـتند و هـر يـك در چشـم ديگـري؛ چگونـه       -ايران به آن تعلق دارد كه 

 شناسـي بـه مثابـه دو علـم، بـراي تحليـل جـامع روابـط          شناسـي و شـرق   سازد. بنـابراين آشـنايي بـا غـرب     آن را از ضروريات مي
ــاملا بايســته مــي  ــران و آمريكــا ك ــه همــين  اي ــد. ب ــاره  نماين ــه بحــث درب ــه "غــرب"علــت در نوشــتار حاضــر، ب ــم و  پرداخت  اي

 ايم از ديـدگاه يـك فـرد مسـلمان و آشـنا بـا غـرب، از ماهيـت ايـن پديـده آگـاهي يـابيم. حسـن حنفـي بـراي بسـياري                  كوشيده
 و شناســان نــامي آشناســت، يــك مســلمان مصــري كــه در بهبــود روابــط علمــي دو كشــور اســلامي ايــران   از محققــان و اســلام

 توانـد مـورد تأييـد مـا باشـد، امـا چنـين بـه نظـر           مصر تلاشهايي كـرده اسـت. اگرچـه نظـرات ايـن محقـق مصـري تمامـا نمـي         
 انـدازي مناسـب از مسـأله بـه ميـزان زيـادي موفـق بـوده اسـت. بـه همـين علـت              رسد كه در طرح موضـوع و ترسـيم چشـم    مي

 رود مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار گيـرد و       ده و اميـد مـي  درج ماحصل نظرات او در اين مجموعـه مناسـب تشـخيص داده ش ـ   
 ساز پژوهشهاي مفصل و مستند ديگري بشود. زمينه



 اعتلاي تمدن اسلامي و جايگاه غرب -الف 
 شناسـي را آزمـوده اسـت؛ چـرا كـه علـم        شناسي علم جديدي نيسـت. تمـدن اسـلامي، از بـدو تأسـيس، علـم غـرب        دانش غرب

 فرهنگهـاي پيرامـون    "ديگـري "همـان فرهنـگ اسـلامي و     "مـن "باشـد.   مـي  "ديگـري "بـا   "مـن "اط شناسي به معناي ارتب غرب
 طـور خـاص و روم و    باشد. از بدو حيـات اسـلام عصـر ترجمـه آغـاز شـد و مترجمـان نسـبت بـه ترجمـه فلسـفه يونـان بـه              مي

 داشـتند. بـرخلاف    گـر را بـزرگ مـي   هند و ايران اقدام كردند. بـا وجـودي كـه خـود پيـروز و فـاتح بودنـد، ولـي فرهنگهـاي دي         
 ســاخت. همچنــان كــه در  اســتعمار اروپــايي كــه هنگــام ورود بــه ســرزمينهاي ديگــر، فرهنــگ و زبــان آن ســرزمين را نــابود مــي

 الجزاير، فرانسه اين كار را انجام داد؛ بـر زبـان عربـي و ديـن اسـلام هجـوم آورد و مـدارس قرآنـي را بـه تعطيلـي كشـاند؛ چـرا             
 گونــه كــه اســتعمار اروپــايي در آفريقــا نيــز  فرهنــگ، همــواره ابــزاري بــراي اســتعمار شــرق بــوده اســت، همــان كــه تســلط بــر

 زبـان باشـي چـرا كـه زبـان       تـوان صـحبت كـرد مگـر ايـن كـه فرانسـوي يـا انگليسـي          چنين عمل كـرد. بـا يـك آفريقـايي نمـي     
 و  "مــن"از زمــان ظهــور اســلام، ارتبــاط بــين فرانســوي و انگليســي بــه زبــان اصــلي آفريقــا تبــديل شــده اســت. در هــر حــال 

 واضــح و روشــن بــوده اســت. مســلمانان ]كتابهــاي[ يونـان را ترجمــه كردنــد و فرهنــگ يونــاني را بــزرگ داشــتند و   "ديگـري "
ــطو را  ــم اول"ارس ــقراط را  "معل ــر"و س ــاترين بش ــالينوس را  "دان ــدگان "و ج ــينيان و آين ــرين پيش ــدان   "برت ــن ب ــد. اي  ناميدن
 ه هــيچ تمــدني وجــود نــدارد كــه بــه انــدازه اســلام نســبت بــه بزرگداشــت و احتــرام تمــدنهاي ديگــر اقــدام كــرده معناســت كــ

 باشد، با وجود اين كه مسلمانان مسلط و پيروز و فرهنگهاي ديگر مغلوب و مضمحل شده بودند.
 مباحـث مـورد پـذيرش عقـل يـا       در زمينـه مقـولات و   "تحقيـق ماللهنـد  "بيروني اقدام به نگارش كتـاب مهمـي در هنـد بـا نـام      

 كنـد تـا    باشـد، كـه ابوريحـان مسـلمان، فرهنـگ هنـد را بررسـي مـي         شناسـي مـي   هـاي آغـازين غـرب    غير از آن كرد. اين طليعـه 
 جاويـدان  "مسـكويه كـه فرهنـگ ايرانـي را بررسـي كـرده و كتـاب         باشـد و هماننـد ابـن    بـه چـه معنـايي مـي     "ديگري"بداند كه 

 ا از آن بـراي فهـم و شـناخت فرهنـگ ايرانـي و نيـز فهـم خـودش، يعنـي فرهنـگ اسـلامي بهـره گيـرد.              را ترجمه كرده ت "خرد
 در تمدن قديم ما نيـز وجـود داشـته اسـت. ابـن مقفـع كتـاب كليلـه و دمنـه را از زبـان پهلـوي بعـد از ايـن               "شناسي غرب"پس 

 ر دوره آغـازينش، بـا تمـام احتـرام و تجليـل      كه از سانسـكريت بـه ايـن زبـان ترجمـه شـد، بـه عربـي برگردانـد. پـس اسـلام د           
 اقدام به بررسي و شناخت ديگران كرد.



ــيمي،         ــه، ش ــوم، هندس ــي، نج ــوم رياض ــه عل ــاري در زمين ــد و آث ــا كردن ــوختن از م ــه آم ــروع ب ــان ش ــطي غربي ــرون وس  در ق
 عربـي ترجمــه كردنــد.   رشــد را بــه زبانهـاي لاتــين و يــا  ســينا و ابـن  طبيعيـات، طــب، حســاب، جبـر و بــه قلــم خـوارزمي، ابــن   

 دوره 17عصــر بيــداري) و قــرن ( 16عصــر اصــلاح دينــي) پيشــرفت خــود را آغــاز كردنــد و در قــرن ( 15اروپاييــان از قــرن ( 
 دوره اصـالت وجـود) ايـن پيشـرفت     20دوره علـم و تكنولـوژي) و قـرن (    19دوره روشـنگري) و قـرن (   18عقلانيت) و قـرن ( 

 .غرب رسيدند ان كنونيو تطور را ادامه دادند تا به بحر
 

 آغاز زوال تمدن اسلامي و جريان غربزدگي ما -ب 
 مانـدگي شـديم و نتوانسـتيم بـه مرحلـه ابـداع و        در قرون معاصر كه ما جزئـي از دسـتگاه خلافـت عثمـاني بـوديم، دچـار عقـب       

 هـاي بـزرگ دسـت زديـم و بـا       هاي علمـي برسـيم و بـه شـرح، خلاصـه كـردن، حاشـيه زدن و نگـارش دانشـنامه          توليد فرآورده
 گـرفتيم. در   فرامـي  "عقـل "آمـوزي همـان چيزهـايي پـرداختيم كـه پـيش از آن بـا تكيـه بـر           تكيه بر خاطرات گذشـته بـه دانـش   

 اش بـر علـوم روز، بـه پيشـرفت      ا دسـت داد و اروپـا بـا توجـه بـه سـلطه      بينـي بـه م ـ   اين هنگام در مقابل اروپاييان عقده خـودكم 
 بينـي بـدو دسـت داد. علـم و عقـل، جامعـه مـدني و پيشـرفت و حقـوق بشـر و عـدالت اجتمـاعي              نائل شد و روحيه خودبزرگ

 مار جهــان آزمــوديم. پــس طبيعتــا اســتعمار بــه منظــور اســتع مانــدگي را مــي همــه نــزد او بودنــد و مــا بــدبختي و فقــر و عقــب
 را به استعمار كشيدند. "آمريكا"، "اكتشافات جغرافيايي"طور كه به نام  اسلام در آفريقا و آسيا پيش آمد، همان

 پايــان پــذيرفت. مــا از 1492در  "كلمــب كريســتف"ســقوط كــرد و كشــف دنيــاي جديــد بــه دســت 1492در ســال  "غرناطــه"
 اروپــا در حــال پيشــرفت بــود. در هــر حــال، در طــول مــدت   شــديم در حــالي كــه تــاريخ منــزوي گشــته و عقــب رانــده مــي 

 اي دربـاره خـود    سال كه استعمار به سراغ ما آمـد و تأثيرگـذاري خـود را آغـاز كـرد، تمـدن اروپـايي بـه آفـرينش اسـطوره          200
 دانســت كــه هــيچ انســاني  مــي "فرهنــگ انســاني، علمــي، متمــدن و مــدرن"صــورت كــه خــود را صــاحب  مشــغول بــود. بــدين

 توانست به آن دست يابد؛ مگـر ايـن كـه الگـوي اروپـايي را برگيـرد. ايـن كـه تمـدن اروپـايي، تمـدن جهـاني بـوده و همـه                نمي
ــين اســطوره   ــد؛ ريشــه در هم ــرار دهن ــو ق ــد آن را الگ ــا باي ــازي ملته ــا،   س ــا از فرانســويان، مصــريان، عراقيه ــا دارد. الجزائريه  ه

 كنيم. ضر همگي به استثناي برخي، از آمريكاييان تقليد مياردنيها و افغانها از انگليسيها، و در حال حا



ــايي  ــار هجــوم اروپ ــروزه آث ــه  ام ــا در ده ــر م ــا ب ــده  60و 50هــاي  ه ــه وجــود آم ــدي ب ــاي جدي ــه  كاســته شــده و دولته ــد ك  ان
ــايي اقتصــادي، فرهنگــي و      ــه ره ــود ن ــه ب ــايي از ســلطه نيروهــاي بيگان ــن ره ــي اي ــت از شــروع دوره ديگــري دارد. ول  حكاي

 اي غربــزده را كــه در فرهنــگ، زبــان،  ني. همــه مــا همچنــان بــه غــرب تكيــه داشــتيم، غــرب در مــا اثرگــذار بــود و طبقــه تمــد
 علـي  "، "محمـد موتـورز  "روشهاي زندگي و سلوكش مقلـد غـرب بودنـد، پديـد آورد. در مصـر شـركتهاي بزرگـي بـا عنـاوين          

 اسـت كـه    "مكدونالـد "و  "شـورولت "نيازمنـد   "مـا "بينـي   ودكموجود دارد، انگاري كه عقده خ "ابراهيم شورولت"و  "مكدونالد
 احساس كند به غرب پيوسته است.

 غربزدگي در زنـدگي مـا ريشـه دوانـد و مـا از غـرب از جملـه از اسـطوره فرهنـگ غربـي متـأثر شـديم. بـه زبـان انگليسـي يـا                 
 كــار و  گــرا، مرتجـع، محافظــه  اصـول مانــده،  گــوييم و كسـي كــه بـه زبانهــاي بيگانــه سـخن نگويــد، عقـب     فرانسـوي ســخن مـي  
 غربــي اســت و  -، تــلاش بــراي خــروج از اســتعمار فرهنگــي "شناســي غــرب"رود. خلاصــه آنكــه، علــم  ســنتي بــه شــمار مــي

 جوي غرب بر كل جهان است. در مقابل فرآيند سلطه "من"نگهدارنده نيروي 
 كــان و محــيط خــويش اســت. فرهنگــي وجــود اساســا فرهنگــي جهــاني وجــود نــدارد. هــر فرهنگــي فرزنــد دوره و زمــان و م 

 شناسـي بـراي كليـه ممـالكي كـه       ندارد كه بتواند ادعاي نماينـدگي همـه ملتهـا را داشـته باشـد. در ايـن جاسـت كـه علـم غـرب          
 يابد. خواستار پيشرفت و ترقي در عصر حاضر هستند، اهميت مي

 
 جانبه غرب حضور همه -ج 

 در پيـروي از غـرب در طـول قـرن گذشـته اسـت. همـه رويكردهـاي اصـلاحي           زدگـي  اهداف اين علم، نخست غلبـه بـر غـرب   
ــب ســيدجمال -در جهــان اســلام  ــب اصــلاح   چــه مكت ــده و رشيدرضــا كــه همــان (مكت ــدين اســدآبادي و محمــد عب ــرا)  ال  گ

 ، يـا  پـذيرد  در تـونس كـه دولـت ملـي غـرب را چونـان الگـو مـي         "خيرالدين تونسي"در مصر و  "الطهطاوي"باشد، يا مكتب  مي
 همـه   -نماينـدگان آن بودنـد    "نصـار هشـام  "در مصـر و   "شـبلي شـميل  "در هنـد و   "احمـدخان "جريان علمي سـكولاري كـه   

 گــري آغــاز كنــيم يــا بــا مبــاني دولــت در جريــان  اينهــا بــا وجــود تفــاوت در مبــادي؛ چــه بــا مبــادي دينــي در جريــان اصــلاح
ــتي، ه    ــان سكولاريس ــم در جري ــر عل ــه ب ــا تكي ــا ب ــرال ي ــي   ليب ــر م ــراي تجــدد درنظ ــويي ب ــرب را الگ ــي غ ــي  مگ ــد. حت  گيرن

 گويد: الدين مي سيدجمال



 شـود مگـر بـا حكـومتي متكـي بـر قـانون اساسـي و مبتنـي بـر تكثـر، حـزب و مجلـس و صـنعت و                جهان اسلام اصـلاح نمـي  
 مچـون الگـويي بـراي    گونه كـه اروپـا [بـدان وسـيله] بيـدار شـد. پـس اروپـا از ايـن منظـر بـه غلـط ه             آموزش و پرورش، همان

 كنـد مگـر ايـن كـه مـدل       گويـد: جهـان اسـلام تغييـر نمـي      گري ديني مطرح است. جريان ليبرالـي نيـز چنـين چيـزي مـي      اصلاح
ــانون، قانونمنــدي و     ــا مرزهــاي مســتقل و مشــخص، جامعــه مــدني و تكــاليف و ق ــذيرد؛ دولــت ملــي ب ــايي را بپ  معاصــر اروپ

 كننـد مگـر ايـن     گوينـد: مسـلمانان پيشـرفت نمـي     علمـي سـكولار نيـز همـين را مـي     آزاديهاي عمومي. و جريـان سـوم، جريـان    
 كه الگوي اروپايي را برگزينند. از اين ديـدگاه علـم، نقطـه تمـايز ميـان كليسـا و حكومـت اسـت؛ لـذا تكيـه بـر طبيعـت و مـاده              

 تكليـف ديـن در ايـن منظـر      حـل مشـكل اسـت.    و كاربرد عقل و بـه عبـارتي جـدايي از گذشـته يعنـي تـاريخ و سـنت تنهـا راه        
 نيز روشن است: دين تنها رابطـه انسـان اسـت بـا خـدا و هـيچ دخـالتي در زنـدگي اجتمـاعي نـدارد. بـه ايـن ترتيـب غربزدگـي               

 پـردازد. آيـا در ايـن زمينـه تنهـا يـك الگـو بـراي          شناسـي در اينجـا بـه پرسـش مـي      و غرب به صورت الگويي درآمد. علم غرب
 الگوي غرب است، يا اين كه هر تمدني الگوي خاص خودش را دارد؟ باشد كه همان تجدد مي

 [بايــد گفــت] در ايــن زمينــه تعــدد الگــو وجــود دارد؛ مــثلا غــرب الگــوي انفصــال رابطــه بــين گذشــته و حــال را تــرجيح داده  
 ايـن الگـوي   پـذير نيسـت؛    است؛ جمع كردن ميـان ارسـطو و دوره معاصـر امكـان نـدارد؛ جمـع ميـان كليسـا و علـم نيـز امكـان           

 غرب است. گريزي از جدايي دين و حكومت و تكيه بـر علـم و مـاده نيسـت. الگـوي شـرقي در ژاپـن و كـره، الگـوي آسـيايي           
 قائلنــد. قــديمي در كنــار  "همزيســتي"اســت كــه قائــل بــه الگــوي غربــي انفصــال ميــان گذشــته و معاصــر نيســتند ولــيكن بــه  

 شـوند. ژاپنـي از روز دوشـنبه تـا پايـان هفتـه در مقابـل دسـتگاههاي          مـي  شـوند و نـه بـا هـم يكـي      جديد، نـه از هـم جـدا مـي    
 كنـد، بـه معبـد رفتـه و بـه       را بـرتن مـي   "مونـو  كـي "كنـد ولـي در پايـان هفتـه      محاسباتي سكولار است؛ از اروپاييها بهتر كار مـي 

 گـراي   پـردازد و يـك اسـطوره    يخـواني م ـ  جويـد و بـه كـف    پـردازد؛ از ارواح گذشـتگان خبيثـه اسـتمداد مـي      شعبده و رمالي مي
ــار مــي تمــام ــه شــعبده     شــود و مــي عي ــه علــم و ســپس دو روز ب ــنج روز ب ــا ايــن معقــول اســت؟ ايــن ژاپنــي كــه پ  پرســي آي
 گويــد از ايــن وضــعيت خوشــوقت اســت. در ســاحت علمــي، علــم كــارآيي دارد ولــي در زنــدگي   پــردازد؟ او بــه تــو مــي مــي

 پوشـد و تمامـا بـه حـال      يي ديگـر اسـت. چنـين فـردي از گذشـته كـلا چشـم نمـي        شخصي بوداييسم، هندوئيسـم و؛ ايـن الگـو   
 كنـيم و   پـذيرد. مـا نيـز نـه ماننـد اروپاييـان ارتباطمـان را بـا گذشـته قطـع مـي            جويد بلكـه آنهـا را در كنـار هـم مـي      تمسك نمي

 كنيم. را نو مي "گذشته"و  "قديمي"زنيم؛ ولي  نه مانند شرقيان به تلفيق دست مي



ــ ــم:   و اي ــه داري ــت؛ چنانك ــب نيس ــن        "ن عجي ــد دي ــردن و تجدي ــو ك ــراي ن ــي را ب ــال كس ــد س ــر ص ــاز ه ــد در آغ  خداون
 شـود. نـو از دل    آيـد و اسـلام نيـز از مسـيحيت و يهوديـت حاصـل مـي        مسـيحيت از دل يهوديـت بيـرون مـي     "گزيند. امت برمي

 د كـه تعـدد الگوهـا را اثبـات كنـد و ايـن كـه        شناسـي درنظـر دار   شود؛ اين الگـوي ماسـت. در نتيجـه علـم غـرب      كهنه خارج مي
 آبـي   تنها يك الگوي واحد براي پيشرفت و تجدد وجـود نـدارد. ولـي البتـه غـرب بـه مـا مسـيح را سـفيدچهره، موبـور و چشـم           

 پوسـت، مـوفرفري و داراي لبـان كلفـت      نشان داده اسـت؛ ايـن همـان مسـيح ايتاليـايي اسـت. ولـي نـزد آفريقـايي، مسـيح سـياه           
 پوست است. پوست چنان كه موسي نيز سياه يعني همانند يك آفريقايي سياه است؛

ــه و راديــو و تلويزيــون و هواپيمــا و      غــرب اســت كــه گاليلــه و كپلــر و نيــوتن و انيشــتين را پديــد آورده و بــرق و قــوه جاذب
 كنـيم.   دهـيم و ترجمـه مـي    بالـد و مـا در ايـن جـا دانـش و شـناخت را انتقـال مـي         توپخانه و موشك اختـراع كـرده و بـدان مـي    

 گـويم آيـا تغييـر ايـن      كنـيم. در ايـن جـا مـي     كنـد و مـا پيـروي مـي     كنـيم. غـرب فكـر مـي     كند و مـا اقتبـاس مـي    غرب ابداع مي
 ميـرد و   اي خـود را نشـان داده اسـت كـه نمـي      مانـد؟ غـرب بـه گونـه     آمـوز تـا ابـد شـاگرد بـاقي مـي       رابطه امكان دارد؛ آيا دانش

 شناسـي در ايـن جـا پرسشـي      رسـد. علـم غـرب    شيرخواره كـه هرگـز بـه مرحلـه پـس از شـيرخوارگي نمـي       مرا همچون كودكي 
 كند: آيا امكـان دارد غـرب را بـه جـاي ايـن كـه منبـع علـم باشـد، بـه موضـوعي بـراي علـم تبـديل                آسان و البته مهم مطرح مي

 ي براي علم تبديل بشود؟كرد؟ به جاي اين كه غرب را منبع دانش بپذيريم آيا امكان دارد به موضوع
 وسـيله در خـود،    كـنم پـس هسـتم؛ و بـدين     كنـد كـه مـن فكـر مـي      ادعـا مـي   "دكـارت "غرب در طـول قـرون معاصـر از زمـان     

ــي    ــه م ــي اســت ك ــان ذات ــرورش داده اســت؛ او هم ــت را پ ــي موضــوعيت و فعلي ــد و م ــاريخ را درك   شناس ــوانين ت ــد و ق  فهم
 اسـت و ايـن كـه نقـش غـرب در شـناخت اسـت و         "شـناخت "اسـد. غـرب همـان    شن كند و قوانين طبيعت و جامعـه را مـي   مي

ــت را       ــهاي بحــث. او طبيع ــناخت و روش ــوري ش ــت تئ ــز در اهمي ــناخت اســت و ني ــه ش ــا در مقول ــي تمام ــدرن غرب ــرح م  ط
 دهــد. ملتهــاي آســيا، آفريقــا و آمريكــاي لاتــين را موضــوع شــناخت  شناســد و غيــر از خــود را موضــوع شــناخت قــرار مــي مــي

 . پـس غـرب   "چيـز "هسـتم و   "ء شـي "ار داده است؛ چرا كه او ذات است و من همان مـورد شناسـايي يـا موضـوع او هسـتم.      قر
 گويـد عصـر اكتشـافات     كـرده اسـت. مـي    "چيـزواره "ذاتي است كه تمامي ذاتهاي ديگر را در آفريقـا و آسـيا و آمريكـاي لاتـين     

 زايـر هنـد غربـي را كشـف كـرد، گـويي كـه آفريقـا، آسـيا و آمريكـاي           جغرافيايي هنگامي است كـه اروپـا دماغـه اميـدنيك و ج    
 اند؛ پس شناخت همان وجود شده است. لاتين قبل از آن كه مرد سفيدپوست بدانها پابگذارد، وجود نداشته



 شـود كـه آن چـه غـرب در يـك دقيقـه از حيـث         گويم كـه قـوت غـرب در شـناخت اوسـت و ايـن روزهـا گفتـه مـي          بازهم مي
 كند، به اندازه ابداعات بشري در مدت صدسال است. بداع ميشناخت ا

 گيـرد. در همـان زمـان كـه مـا       اي اسـت كـه تـوان اقتبـاس و ترجمـه را از مـا مـي        سرعت شناخت و معرفت در غـرب بـه گونـه   
 شــود. در  رود و شــكاف نيـز وســيعتر مـي   پيونــديم، غـرب پيشــتر مـي   كنـيم كــه بـه غــرب مـي    ايــم و گمـان مــي  سـرگرم ترجمـه  
 دانـم هرچـه ترجمـه شـود، هرچـه آموختـه شـود، بـازهم          شـويم، چـرا كـه مـن مـي      پـذيري تمـدني دچـار مـي     نتيجه بـه آسـيب  

 پرسـم آيـا ايـن همـان ذاتـي اسـت كـه         شـوم. در ايـن جـا مـي     غرب چندين مرحله از مـن جلـوتر اسـت و بـه يـأس دچـار مـي       
 بعـد از رهـايي از    كنـد. مـن   تبـديل مـي   "شناسـي  رقش ـ"شناسد و ديگـر ملتهـا و تمـدنها را بـه موضـوعي بـراي شـناخت در         مي

 استعمار نظـامي و اقتصـادي غـرب بايـد بـه رهـايي فرهنگـي بپـردازم و خـود را بـه صـورت ذاتـي كـه داراي قـدرت شـناخت                
 گــر. آيــا  اســت، بشناســانم و غــرب را بــه موضــوعي بــراي شــناخت تبــديل كــنم؛ يعنــي غــرب مشــاهده شــود و مــن مشــاهده  

 گــر و مــن مــورد مشــاهده هســتم، آيــا  گــر و غــرب هماننــد مــورد باشــد؟ الان غــرب مشــاهده  مشــاهده تــوانم مــن همــان مــي
 شود كه مورد مشاهده باشد؟ گر غربي نمي گر باشم و مشاهده توانم كه همچون مشاهده نمي

 يل و گويـد: رنـگ و شـكل و شـما     آيـد و مـي   شناسـي ماننـد گـارت مـي     شناسـي نيسـتم؛ شـرق    تنها موضوعي بـراي مـردم   "من"
 شناسـي   نويسـند. بـر همـين سـياق مـردم      مـي  "شناسـي ايـران   مـردم "قيافه و دهـان ايرانيـان بـه ايـن صـورت اسـت و كتـابي در        

 شناســي تبــديل  شناســي ســاير ممالــك جهــان اســلام را داريــم. بــه عبــارتي همــه مــا بــه موضــوعي بــراي مــردم  مصــر و مــردم
 قيـام كـنم    "چيزوارگـي "تـوانم كـه در برابـر ايـن      تيم. آيـا مـن نمـي   ايم يعني موضوعي براي موزه كه موضـوع پـژوهش هس ـ   شده

 كـنم و غـرب را    گـذاري كـنم؟ حـق خـود را همچـون يـك ذات اسـتيفا        و اين كه نقش خود را برعهـده بگيـرم و دانـش را پايـه    
 ذات و به موضوعي تبـديل كـنم؟ ديـروز غـرب ذات بـود و مـن موضـوع، ولـي فـردا ايـن مسـأله را ديگرگونـه بسـازيم و مـن               

 غرب همان موضوع شود. اين همان رابطه بـين مـن و ديگـر اسـت؛ بايـد ايـن رابطـه يـك طرفـه ميـان مـن در مقـام موضـوع و              
 .غرب در مقام ذات را رد كنم و اين مشكل نيست

 هـاي تبعــيض   كنـد، احكـامي ظالمانــه هسـتند كـه در آنهــا رگـه      شـناس بـر ملتهــاي غيراروپـايي تحميـل مــي     احكـامي كـه شــرق  
 گوينــد: عقلانيــت شــرقي، اســتبداد  گيــري و ناپســند پنداشــتن ديگــران فــراوان وجــود دارد. در مــورد مــن مــي دي و موضــعنــژا

 شناســي ملتهــاو قبايــل آفريقــايي و آســيايي اســت كــه پــر از  شــرقي، روش توليــد آســيايي، عقلانيــت بــودايي. همــه اينهــا مــردم
 اتهام است.



 گيـرم؛ چـرا كـه قايـل بـه ايـن اصـل         آورم، ضدكسـي موضـع نمـي    مطالعـه درمـي  اما مـن هنگـامي كـه ديگـري را بـه بررسـي و       
 مــا شــما را در قبائــل و ملتهــاي مختلــف خلــق كــرديم تــا بــا همــديگر آشــنا شــويد و بــراي هــر امتــي راههــا و   "هســتم كــه: 

 و پورسـينا و ابـن    گونـه كـه بيرونـي هنـد را بـه مطالعـه كشـيد و فـارابي         كـنم كـه همـان    پس تلاش مي "روشهايي را قرار داديم.
 بررسـي كـرد، غـرب را بررسـي كـنم.       "مقدمـه "گونـه كـه ابـن خلـدون فرنـگ را در       رشد يونان را و مسكويه ايـران را و همـان  

 آن كـه در برابـر آنهـا موضـع بگيـرم بررسـي كـنم، چـرا كـه مـن نـه ناسيوناليسـت و نـه               تـوانم ديگـران را بـي    يعني آن كـه مـي  
 ـ    خـواهم بفهمـم و بشناسـم و ايـن كـه       خـواهم كـه ديگـران را اسـتعمار كـنم، تنهـا مـي        ه مـي فاشيست و نه نازيسـت هسـتم و ن

 اي جديـد بـراي تمـدن اسـلام بـه وجـود بيـاورم،         نقش خـود را همچـون يـك ذات آشـنا ايفـا كـنم تـا تمـدني جديـد يـا دوره          
 ؛ غــرب "گرايــي مــادي"و  "وارگــي موضــوع"همچنــان كــه پيشــينيان كردنــد. غــرب دو اســطوره را بــراي مــا بــه ارمغــان آورد   

 اي اســت كــه غــرب در پــس آن بيشــترين ميــزان  گويــد كــه علــم شــرق همــان موضــوع واقــع شــدن آن اســت؛ ايــن پــرده  مــي
 گيري را پنهان ساخته است. موضع

 و نظراتـي كـه در مـورد اسـلام و مسـلمانان يـا دربـاره هنـد يـا چـين گفتـه شـده احكـام موضـوعي هسـتند؟                 آيا تمامي احكـام 
 نگـري   تـوانم دربـاره غـرب ژرف    طـرف بـود؟ امـا مـن، مـي      كـرد بـي   آيا غرب هنگامي كـه ملتهـاي استعمارشـده را بررسـي مـي     

 پوشـي كـردن حـق     ام و اسـلام از چشـم   كنم؛ درست است كـه او سـابقا دشـمن مـن بـوده ولـي اكنـون از او رهـايي پيـدا كـرده          
 اند، چنان كنم. ن يونان و ايران و هند و چين را ارج نهادهتوانم همچنان كه پيشينيا ملتها مرا منع كرده است و مي

 
 غرب چيست؟ -د 

ــاني و نيــز آينــده   تــوانيم كــه  اي از آن خــود دارد و در نتيجــه مــي هــر تمــدني منــابعي دارد، پيشــرفتي و آغــازي و اوجــي و پاي
 و تـاريخ عـرب قبـل از اسـلام،     غرب را و فرهنگ غربي را در سـير تـاريخي خـود بررسـي كنـيم. همچنـان كـه او صـدر اسـلام          

 تـوانم كـه تـاريخ     عصر پيامبر، خلفـاي راشـدين، امويـان، عباسـيان، صـفويان تـا بـه امـروز را بـه مطالعـه درآورده، مـن هـم مـي             
 گوينــد كــه دو منبــع دارنــد، فرهنــگ آنــان نشــأت از دو كــانون دارد: منبــع  غــرب را بكــاوم. منــابع غــرب كدامنــد؟ غربيــان مــي

 كنند. مسيحي و ساير منابع را پنهان مي -و منبع يهودي رومي  -يوناني 



 كردنـد؟ آيـا اسـكندر     پس منبـع شـرقي تمـدن اروپـايي كجاسـت؟ آيـا غربيـان شـاگردي مصـريان و بابليهـا و آشـوريان را نمـي            
 هاي قـديم  برنـد چـرا كـه او منبـع تمـدن      به هند و ايران نرفـت؟ حتـي تـاكنون نيـز در آسـياي ميانـه نـام اسـكندر را بـه كـار مـي           

 نظيـر اسـت و ايـن كـه      سـابقه و بـي   اي بـي  شناخت. غرب منابع شرقي خـويش را پنهـان كـرد تـا بگويـد كـه غـرب پديـده         را مي
 هـاي شـرقي، آفريقـايي يـا آسـيايي نـدارد و اگـر در منبـع يونـاني،           استعداد و نبوغ غربي و يونـاني و رومـي ذاتـي اسـت و پايـه     

 ـ  رومي ژرف  يش از آن كـه يونـاني باشـد، رومـي اسـت چـرا؟ امپراطـوري روم، يعنـي زور و سـلطه          نگري كنيم، غرب امـروزي ب
 و يونان يعني تعقل، ولـي غـرب امـروزه اسـپارت اسـت بـيش از آن كـه آتـن باشـد و روم اسـت بـيش از آن كـه يونـان باشـد.               

  غـرب  بـر  دارد، نـام  "شـدن  جهـاني " امـروزه  كـه  اقتصـادي  –گشـايي و تسـلط نظـامي     گـري و جهـان   همچنان روح امپراطـوري 
  روحيـه  همـان  رومـي،  روحيـه  ايـن  …ه جهـان سرتاسـر در دسـت زورمنـدان اسـت: غـرب و آمريكـا و       ك ـ ايـن  و اسـت  حاكم

  شـمال  در روم هـاي  مسـتعمره  و آمـد  اسـلام  كـه  گيـرد  مـي  سرچشـمه  جـا  آن از نيـز  اسـلام  بـا  دشـمني  و است گري امپراطوري
 ره خـويش سـاخته بـود و بـا آمـدن      مسـتعم  را مديترانـه  دريـاي  جنـوب  ورمنـديش ز گـاه  بـه  روم. يافـت  گسـترش  آسيا و آفريقا

 اسلام، جنـوب دريـاي مديترانـه آزاد شـد و اسـلام در جنـوب ايتاليـا و جنـوب فرانسـه و جنـوب اسـپانيا و آسـياي ميانـه رواج              
  اراده سـلاح  بـه  كـه  اسـت  روحـي  خـود  اعمـاق  در اكنـون  غـرب  كـه  گفـت  بايد غرب يوناني –يافت. پس در مورد منبع رومي 

 گردد. شده و نه به حكمت و تعقل و اين در جنگها و استعمار و خشونت و تهديد او روشن مي مجهز سلطه و زور و
 مسـيحي: امـروزه غـرب بـيش از آن كـه مسـيحي باشـد، يهـودي اسـت چـرا كـه خـود را ملـت برگزيـده خـدا                 -منبـع يهـودي   

 اهميــت مــرد سفيدپوســت، مركزيــت مــرد سفيدپوســت و قضــا و قــدر   دانــد، مــرد سفيدپوســت، نقــش مــرد سفيدپوســت، مــي
 .پوست و زردپوست برگزيده است. اين طرز تفكر و روحيه يهودي است مرد سفيدپوست را در مقابل مرد سياه

 دهنـد. مـن در قـرون     هـاي قـديم، قـرون وسـطي و قـرون معاصـر مـرا در قـرون وسـطي جـاي مـي            در ترسيم تاريخ جهان، سده
 تم، اين دوره طلايـي مـن بـود. عصـر شـكوفايي تمـدن اسـلامي و قـرون معاصـر اروپـايي در رابطـه بـا مـن معاصـر               وسطي نيس

 گوينــد كــه آنــان در انتهــاي قــرون معاصــرند و مــن در ابتــداي آن. در  نيســتند. ايــن دوره تركــان و دولــت عثمــاني اســت و مــي
 آگاهي متمدانه و آگاهي سياسي و فكري است. هر حال بازنويسي تاريخ مسأله مهمي است. آگاهي تاريخي، پايه



 در نتيجــه غــرب بــيش از آن كــه يونــاني باشــد رومــي و بــيش از آن كــه مســيحي باشــد يهــودي اســت. اينهــا منــابع غربنــد امــا 
 ، عصــر 15گونــه كــه گفــتم عصــر اصــلاح دينــي در قــرن  دوران آغــازين او كــدام اســت؟ دوران آغــازين معاصــر غــرب همــان

 شناسانند. است كه به ما چيستي غرب و از آنجمله آمريكا را مي 20تا قرن  16 بيداري در قرن
 

 زوال غرب -ح 
 پندارنــد كــه غــرب در قــرون معاصــر بــه پايــان خــود  دوره پايــاني غــرب اكنــون اســت. بســياري از فيلســوفان قــرن بيســتم مــي

 اشــته و غــرب را تقريبــا پايــان پذيرفتــه نگ "افــول غــرب"نزديــك شــده اســت؛ مــثلا اشــپنگلر فيلســوف آلمــاني كتــابي بــه نــام 
ــي  ــه     دانســته اســت. برگســون فيلســوف فرانســوي م ــود ك ــن ب ــر اي ــه تصــور او ب ــه اســت چــرا ك ــان پذيرفت ــد غــرب پاي  گوي

 گويـد دوره غـرب پايـان يافتـه چـرا كـه غـرب ارزشـها را          آلمـاني مـي   توانند خدا را خلق كننـد. شـيلر فيلسـوف    آلات مي ماشين
ــت.   ــاخته اس ــون س ــادي     دگرگ ــت و م ــز طبيع ــن او ني ــا در ذه ــه و طبيعت ــم ريخت ــه ه ــز ب ــه چي ــز را در هم ــه چي ــري و  هم  گ

 گويـد بسـياري از فلاسـفه غـرب بـه بحـران غـرب بـاور دارنـد و ايـن            گرايي درهم آميخته است. راسـل مـي   گرايي و نسبي شك
 دانـد كـه نـوعي     شناسـد مـي   را مـي كه نابودي عقل و نابودي علم در اين ديار شـروع شـده اسـت. كسـي كـه تـاريخ فكـر غربـي         

 چيـز، دوره پســت مـدرن، از بــين    نگـري و نگــرش تفكيكـي وجـود دارد. متلاشــي سـاختن هــر چيـز، نـابود كــردن همـه        تجزيـه 
 نظمـي و آنارشيسـم در    و نظمـي در جهـان و اقـدام بـه بـي      بردن نظم و عصيان بـر قـانون و عقـل و سـاختار و هرگونـه تناسـب      

 .طبيعت، آنارشيسم در اجتماع؛ اجتماع مظاهري هستند كه حكايت از زوال غرب دارندهمه چيز، آنارشيسم در 
 
 سرآغازي نوين -ه

 كننــد كــه در انتهــاي بانــد فرودگــاه هســتند. غــرب بــه پايــان   انــد كــه خــود اعتــراف مــي  اكنــون غربيــان بــه وضــعيتي رســيده
 د؛ عصـر رهـايي از اسـتعمار و بيـداري ملتهـاي      شـو  كنـيم همـان چيـزي كـه بـه قـرن بيسـتم تعبيـر مـي          رسد و مـا آغـاز مـي    مي

 خواهـد كـه    شناسـي مـي   هـا و اسـتقلال جزائـر آسـيايي. علـم غـرب       آسيا و آفريقا و انقلاب اسـلامي ايـران و مقاومـت فلسـطيني    
 و آغـاز  14متعلـق نيسـتم، مـن در پايـان قـرن      21تاريخ را بازنويسي كند. بدين معنـا كـه مـن نـه بـه قـرن بيسـتم و نـه بـه قـرن           

ــرن  ــه    15ق ــه تمــدن اســلامي را پاي ــاني ك ــي زم ــدون، يعن ــن خل ــيش از اب ــرن پ ــي و   هســتم، در هفــت ق ــردم و متنب ــذاري ك  گ
 بيروني و پورسينا و خوارزمي نيز در همين دوره بودند.



 مانـده شـدم و اكنـون از زمـاني كـه سـيدجمال و محمـداقبال و جنبشـهاي بيـداري از نـو بـه             قـرن عقـب  5پس از آن بـه مـدت   
 ام. ستند، ديگرباره آغازيدن گرفتهپا خا

 پس من آموزگار خواهم بود به همين علـت بـراي ايـران احتـرام بـالايي قائـل هسـتيم چـرا كـه او از اسـتقلال ملـي خـود دفـاع              
 كنــد. همــه اينهــا  ايســتد و از هويــت خــود پاســداري مــي  كنــد و در مقابــل ســيطره بلامنــازع جهــان غــرب و آمريكــا مــي  مــي

 هايي هستند مبني بر اين كه مسير تاريخ تغيير خواهد كرد.علامتها و دلالت
 

 برنامه غرب -و 
 تـرين   طرح و برنامـه غـرب چيسـت؟ بيشـترين ميـزان ممكـن از توليـد بـراي بـالاترين ميـزان از مصـرف، بـراي نيـل بـه عـالي               

 كوشــند تــا بازارهــا را بــه  يســعادتها. آيــا ايــن برنامــه اجــرا شــد؟ توليــد غربــي در بحــران قــرار دارد و شــركتهاي چنــدمليتي مــ
 كننــد تــا هرچــه بيشــتر از ايــن طريــق جهــان را زيــر ســلطه قــرار  تصــرف درآورنــد و بــراي جهــاني شــدن اقتصــاد تــلاش مــي

 دهنــد. آيــا زنــدگي فقــط مصــرف كــردن اســت؟ ســعادت كجاســت؟ ؟ بــالاترين ميــزان خودكشــي در كشــورهاي بــه اصــطلاح 
 ســكانديناوي، در ســوئد و نــروژ و دانمــارك كــه الگــو هســتند. بــالاترين ميــانگين باشــد، در كشــورهاي ا غربيــان ســعادتمند مــي

ــي ناكــامي     ــدان جهــان اســت، پــس در اهــداف غرب ــدترين ثروتمن ــالات متحــده آمريكــا، ثروتمن  جــرائم و قتــل و تجــاوز در اي
 وجود دارد.

 هـا و   رسـاند تـا در رسـانه    بـه قتـل مـي    آمـوز را  دانـش  رود و سـي  دارد و بـه مدرسـه مـي    يك جوان در آمريكا اسلحه كمري برمي
ــه چشــم       ــز تهيدســتي ب ــي ني ــد. در ارزشــهاي غرب ــاد كنن ــزرگ ي ــاني ب ــام قهرم ــه ن ــاهر شــود و همكــاران از او ب ــون ظ  تلويزي

ــي ــد،      م ــه ش ــلاب فرانســه و در فلســفه روشــنگري گفت ــداري و آزادي و آن چــه در انق ــم و پيشــرفت و بي ــل و عل  خــورد. عق
 نيسـت. غـرب پيـر و مسـن شـده و بـه مرحلـه قبـل از مـرگ رسـيده اسـت. بـه كـار بـردن نيـروي                 اكنون در غرب ديگر مطرح

 قهري در هجوم به عراق و تحريم ليبـي و تحـريم سـودان و ايـران نشـانه قـدرت نيسـت بلكـه نشـانه ضـعف ]و مـرگ[ اسـت.             
 خواهـد يكـي از نقـاط     بـرد مـي   ار مـي كنـد امـا كسـي كـه قـدرت را بـه ك ـ       برد، از تفاهم استفاده مـي  زورمند قدرت را به كار نمي

 ضعف اصلي خود را پنهان كند.



 اي بـراي ايـن نسـل اسـت از آن رو كـه بداننـد غـرب منبعـي بـراي نـو            شناسـي مسـأله   در اين جا بايد بگويم كه غـرب و غـرب  
 ت. اينهـا  شدن و علم نيست، مبادا تصور كنـيم و مبـادا گمـان بـريم كـه تسـلط مخـتص غـرب و تمـدن جهـاني متعلـق بـه اوس ـ            

 اي ايجـاد كــرده اسـت. نمونــه آن در    هــاي خبـري غربــي و تسـلط بــر كانالهـاي مــاهواره    اسـاطيري هسـتند كــه غـرب بــا رسـانه    
 دهنـد و حـق را باطـل و     ايالات متحده آمريكـا قابـل ديـدن اسـت كـه در آن خـائني را قهرمـان و قهرمـاني را خـائن جلـوه مـي           

 يم كـه مـا بايـد رهـا شـويم و مسـير خـود را در تـاريخ درك كنـيم و بـدانيم كـه            گيـر  دهنـد. نتيجـه مـي    باطل را حق جلـوه مـي  
ــاريخ زنــدگي مــي  ــه از ت ــاقي    در كــدام مرحل ــا كودكــاني شــيرخواره ب ــاريخي خــود را بشناســيم و ايــن كــه آي ــيم و آينــده ت  كن

 رسيم. خواهيم ماند و آيا به مرحله بعد از شيرخوارگي نمي
 ام جهـان اسـلام را بـه اسـتعمار خـود درآورد و در ايـن قـرن، جنگهـاي ملـي در الجزايـر           در قرن گذشته، غرب مـا را يعنـي تم ـ  

 و تــونس و يمــن و فلســطين و اســتقلال جهــان اســلام مشــهود اســت. تشــكيل دولتهــا، ايجــاد صــنايع، بيــداري اســلام، منتشــر  
ــان تبعــيض     ــين و آمريكــاي شــمالي و پاي ــي و آمريكــاي لات ــاي شــرقي و غرب ــا شــدن اســلام در اروپ ــگ آفريق ــژادي در جن  ن

 باشـد.   هـايي وجـود دارد كـه نشـان از رسـيدن مـا بـه مرحلـه بـاروري تـاريخي مـي            نمايانگر آن است كـه در ايـن نسـل، نشـانه    
 توانـد كـه بـه خـود و      مهم اين است كه ايـن را بـه مباحـث علمـي و طرحهـايي علمـي تبـديل كنـيم. جـوان دنيـاي جديـد مـي            

 هــايش را از اينترنــت دريافــت  اي كــه دانســته ي خــود را ارج بگــذارد و خــود را آموزنــدهنيروهــايش اعتمــاد كنــد و نقــش علمــ
 كند ندانـد. در ايـن جـا ميـان معلومـات و علـم تفـاوتي وجـود دارد، معلومـات در كتابهـا و اينترنـت قابـل شناسـايي هسـتند                مي

 كنـي. علـم، همـان دريافـت جديـد       مـي ولي معلومات علم نيستند، علم همـان چيـزي اسـت كـه از معلومـات كشـف و اسـتنتاج        
 هــا هراســي نــداريم، دانشــمند جــوان  اســت. معلومــات قــديمي هســتند و بــه همــين لحــاظ از كــامپيوتر و اينترنــت و مــاهواره 

 تـوانيم بـا همـه نـابرابري تكنولوژيـك، زايـش نـويني را تجربـه          گـوييم مـا مـي    تواند فكر كند و به همين علت اسـت كـه مـي    مي
 كنيم.

  "ذات"كنــد و بـا بــاور بـه خــود نقـش خــويش را همچـون يــك      انديشــد و اسـتنباط و اجتهــاد مـي   اسـت كــه مـي   مبـدع كســي 
 و  "شناسـي  مـردم "كنـد و نيـز از ايـن كـه موضـوعي بـراي        بررسي كرده و تبـديل خـود را بـه موضـوعي بـراي شـناخت رد مـي       

 نيسـتم جـز خـودي آگـاه و ايـن را محمـد       شـود. مـن چيـزي     "علوم اجتمـاعي "موضوعي براي  "شناسي جامعه"موضوعي براي 
 مطرح كـرده اسـت. پـس بايـد قبـل از طـرح مسـأله رابطـه خـود بـا غـرب و اجـزاي آن،              "خودي"و  "خود"اقبال نيز در تعابير 

 در مباني اين رابطه به تأمل پرداخته، شأن، اهداف و روش خود را مشخص سازيم.



 دار خواهـد بـود. بـه گمـان مـن پـرداتن بـه يـك مسـأله مهـم سياسـي چـون             تنها در اين صورت است كه رابطه ما با غرب معنـا 
  "جايگـاه "و  "شـان "رابطه با آمريكا، فـارغ از ملاحظـات فلسـفي آن و قبـل از آن كـه تكليـف خـود را در قبـال مسـايلي چـون           

 زش تــاريخي از حيــث ار "خيــر"و يــا  "آري"اي اســت كــه در آن ارايــه جــواب  مــان، روشــن كنــيم؛ ورود بــه عرصــه تــاريخي
 را دوبـاره بشناسـيم و طـرف مقابـل خودمـان را نيـز        "خـود "كنـد. مـا بايـد     يكسان است و در اصـل مسـأله هـيچ تفـاوتي نمـي     

 توانيم از ضرورت وجود يا عدم وجود رابطه و يا نوع آن سخن بگوييم. درك كنيم، آن موقع مي
 لــوم سياســي دانشــگاه امــام صــادق )ع( در ايــن  ايــن ســخنراني بــه همــت معاونــت پژوهشــي دانشــكده معــارف اســلامي و ع 

 بــرداري در اختيــار فصــلنامه قــرار گرفتــه اســت. آنچــه در اينجــا آمــده  دانشــگاه برگــزار گرديــده اســت و مــتن آن جهــت بهــره
 توسط دفتر فصلنامه تنظيم شده و اصل مطالب در دانشكده مزبور موجود است.

 


